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 :چكيده

اي بـه   اثرات طغيان انديشه نوين غرب برضد فلسفه قديم در هيچ رشـته 
نقادان متأخر بر اين باورند كه  فلسفه . اندازه تاريخ پردامنه نبوده است

تنهـا   انـد كـه نـه    آنان مدعي. قديم نيز چيزي جز فلسفه تاريخ نبوده است
بـر  . ق نيـز تـاريخي هسـتند   تمام واقعيات، تاريخي هستند بلكه همه حقاي

ويژه ابن خلـدون   پرسد كه مورخان  اسلامي به اين اساس اين مقاله  مي
نوع نگاهشان به مباحث تاريخي چگونه بوده است؟ نگارنده معتقد است 
كه ابن خلدون تا حدزيادي در چارچوب مقولات چارگانه عليت، عينيـت،  

ها را بيان  زوال دولت ها، علل و عوامل تكوين، استمرار و تبيين و ارزش
هـاي   لذا مقاله بـا  مـروري بـه كليـت بحـث تـاريخ و حـوزه       . كرده است

تــرين مورخــان   چارگانــه آن، انديشــه و روش تــاريخي برخــي از مهــم
اسلامي را بررسي كرده و روش تاريخي اين خلدون را به عنـوان نـوع   

بـديهي اسـت   . آرماني بحث خود با تفصيل بيشتري بررسي خواهد كرد
اي  نگـاري انقـلاب اسـلامي بـه عنـوان پديـده       هرگونه تلاش براي تـاريخ 

هــاي فكــري  برســاخته از مــتن فرهنــگ اســلامي بايــد بــردوش تــلاش 
دانشمندان اسلامي استوار باشد و از اين رو اين گونـه مطالعـات بـراي    

  .شناخت علمي و روشمند انقلاب اسلامي ضرورتي تام دارند
  

  .نگاري اسلامي، ابن خلدون ريخ، تاريخروش شناسي، تا: كليد واژه  
  29/6/1389تاريخ تاييد    12/5/1389تاريخ دريافت



  )خلدون با تأکيد برابن( روش شناسي تاريخي اسلامی   ٩٠

  مقدمه
رابطـه  . وچـراي ذهـن مـورخ    چـون  تاريخ نه مجموعه واقعيات عيني است و نه زاييده بي

مورخ و واقعياتي كه در اختيار دارد بـر اسـاس دادوسـتد اسـتوار اسـت و رجحـان يكـي بـر         
اي از واقعيات مقدماتي و نيـز تفسـيري مقـدماتي كـه      اريخ با گزيدهت. ديگري ناممكن است

رود  همچنانكه پيش مـي . شود توسط وي يا ديگري از گزيده مزبور به عمل آمده شروع مي
تفسير و گزيده و تقدم و تأخر واقعيات از طريق تـأثير متقابـل يكـي بـر ديگـري دسـتخوش       

د و اين عمل متقابل موجب تعامل يـا نفـي   شو تغييرات شگفت و شايد تا حدي ناآگاهانه مي
بنابراين، تاريخ عمل مداوم تأثير يافتن مورخ و واقعيات از يكـديگر  . شود گذشته و حال مي

  1. شنود مستمر حال و گذشته است و و گفت
هاي علوم انساني اسـت تـا حـدي كـه مـاده اوليـه تمـام         ترين حوزه امروزه تاريخ از مهم

: گويد جهت نيست كه بندتو كروچه مي بي. گذرد ز كانال تاريخ ميهاي علوم انساني ا رشته
شـمار   كه تـا زمـاني متمـادي تـاريخ خـوارترين نـوع دانـش بـه         هاي سرنوشت اين از شگفتي

شد و اكنون تارخ نه تنهـا   ترين رشته دانش محسوب مي بلندپايه كه فلسفه رفت و حال آن مي
گويـد از نظـر    كالينگوود نيز مـي .  كشيده استبر فلسفه برتري دارد بلكه بر آن خط بطلان 

 2.ها تاريخي است قدما دانش تاريخي محال بود و حال آنكه از ديد نقادان متأخر همه دانش
  . بر اين مبنا مطالعه تاريخ امروز در صدر تأملات نظري قرار گرفته است

تبيـين و   شناسي و فلسـفه تـاريخ را  عينيـت، عليـت،     شايد بتوان چهار حوزه اصلي روش
هاي مربوط به عينيت و اين كه شواهد عيني چگونه شـواهدي هسـتند    دغدغه. ارزش دانست

. بحث تبيين نيـز از اهميـت مشـابهي برخـوردار اسـت     . از موضوعات علم تاريخ مدرن است
نيز در تاريخ  "تبيين"انواع تبيين قانوني، تبيين عقلاني و تبيين روايي؛ كاربرد متعارف  كلمه 

يعني  روابط علّي ( اينكه آيا  روابط علّي خاصي در تاريخ وجود دارد . مهم دارند جايگاهي
، آيـا  تجـويزات خاصـي بـراي گـزينش علتـي       )كه مورد حمايت قوانين عام و كلي نباشـند 

سطوح مختلف تبيـين  و  مسـائلي از ايـن    . خاص به عنوان علت اصلي يا بنيادين وجود دارد
هـا نيـز    در بـاب مقولـه ارزش  . تاريخ از اهميت برخوردارنددست همچنان در مباحث فلسفه 

نخستين پرسشي كه  مطرح  شده ايـن اسـت كـه   در چـه وضـعيتي و تـا چـه حـدي تـاريخ          
  . تلقي شود"فارغ از ارزش "تواند  مي

خواهـد   خواهد بنيادهاي فلسفي اين مباحث را بررسي كنـد بلكـه مـي    البته اين مقاله نمي
مي نوع نگاهشان به اين مباحث چگونه بود؟ و بـرآن اسـت كـه ابـن     بپرسد كه مورخان اسلا
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خلدون تا حدزيادي در چارچوب ايـن مقـولات تبيـين خـود را از علـل و عوامـل تكـوين،        
از اين رو، اين مقاله ابتدا مروري به كليت موضوع . ها بيان كرده است استمرار و زوال دولت

نگـاه مـروري بـه انديشـه و روش تـاريخي      آ. هاي چارگانه آن خواهد داشت تاريخ و حوزه
ترين مورخان اسلامي خواهد كرد  و در نهايت روش تاريخي ايـن خلـدون را    برخي از مهم
با اين كار شايد بتواند الگـوي مطلـوبي را بـراي مطالعـه     . كند تري بررسي مي با تفصيل بيش

  .روشمند و فلسفه تاريخ انقلاب اسلامي ارائه دهد
  

  تعريف تاريخ.1
ريخ روايتي مكتوب،  متشكل از يك گزارش مستمر روشمند از رويـدادهاي مهـم يـا    تا

در يـك بـازه زمـاني    ..... ويژه رويدادهاي مربوط به يك كشور، ملت، شخص يـا  عمومي به
تيلور و بسياري از مورخـان  . پي. جي. اين تعريف مناسبِ آثار هرودوت، اي. مشخص است
نخست، اين كه اين تعريـف تاريخچـه   . ه نقيصه داردالبته اين تعريف حداقل س. ديگر است

ايـن تعريـف هـيچ فرصـتي بـراي جلـب مورخـاني كـه         . كنـد  تحول خود تاريخ را بيان نمي
كنـد، موضـوعي كـه حـدوداً      كنند موضوع آنها نسبتاً جديـد اسـت فـراهم نمـي     احساس مي

ه احتمال زياد تر از علوم طبيعي است، و دستاوردهاي بزرگي داشته كه ب صد سال جوان يك
هـاي   نقيصـه دوم، نـاتواني از بيـان گونـه    . در آينده نيز مانند گذشته تكـرار خواهـد شـد   

كند كه مطابق آن تاريخ به انواع مختلـف نـه بـر     مختلف تاريخ است، روشي را بيان نمي
: هاي زماني بلكه بر مبناي موضوعات تاريخي تقسيم شـود  ها، دوره مبناي كشورها، ملت

و حقــوقي، اقتصــادي و اجتمــاعي، فرهنگــي، فكــري، يــا انــواع مختلــف  تــاريخ سياســي
عـام از تـاريخ، كـار     بندي كامل، سيستماتيك و مورد قبـول  هرچند ارائه يك طبقه(ديگر

سومين نقيصه، تصريح آن بر اين امر است كه تـاريخ بـه لحـاظ    .) آسان يا ممكني نيست
پيشـگام   - د كه معتبرترين تاريخكه بسياري از مورخان برآنن شكل روايي است، درحالي

  3.تحليل است نه روايت - اي تاريخ حرفه
برخي به جاي تأكيد بر اطلاعات  در نوشتن تاريخ، بر ديدگاه و چارچوب نظري تأكيد 

كند كه  ديـدگاه   احساس مياز سوي ديگر لف . سته استاز اين د 4بنديتو كروچه. كنند مي
تـر از   توانـد بـيش   است و به معني دقيق كلمـه مـي   مورخ در باره گذشته  خلق نظري مستقلي

نيـز  مـورخ    5مكـالاي . شواهد تاريخي عمر كند  كه اين ديدگاه از آنها نشأت گرفتـه اسـت  
تـر   انتقاد عليه او بيش. پيشا علمي ديگري است كه  دستاورد او خلق يك روايت زنده است
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 .ا غفلت از شواهدهاي بازانديشانه بود، ت معطوف به تعصب بيش از حد و قضاوت
نگـاري   كند كه وظيفه مورخ اين نيست كه هرچه را اتفاق افتاده وقايع كروچه تأكيد مي 

نظرهـا نيـز ممكـن نيسـت؛      پندارها يا نقطـه  كند، ارتباط دادن صرف وقايع بدون داشتن پيش
  .بلكه وظيفه او تفكر كردن و حل كردن مسائل با توجه به علايق عصر اوست

الهـه   ترِويلاين واكنش متمايزي در برابر تاريخ علمـي نشـان داد  . ام.، جيدر انگلستان   
بـاري، جانشـين آكتـون در كرسـي     . بـي . او بر عليـه جـي   )1930( 6الهه هنر: شعر و موسيقي

بر  علاوه. ، بود"تر تر و نه كم تاريخ يك علم است نه بيش"كمبريج و صاحب قول  معروف 
اضافي از حقيقت تاريخي ناميده شد پرداخت و به دنبـال  اين او به مخالفت با آنچه برداشت 

وحدت ادبي بود،  تا داستان ملي را با شـور و حـرارت و سـرزندگي مكـالي هرچنـد بـدون       
تــاريخ مــردم (گـرين  . آر. او نيــز ماننــد سـلف خــود جــي . تعصـب و جانبــداري  بيــان كنـد  

  7.نگي بدهداي اجتماعي و فره سعي كرد به تاريخ ملي وزنه) 1878 -80انگليس
  

  موضوعات اصلي تاريخ. 2
 عينيت . 2.1

چرا مورخان موافـق همـديگر نيسـتند؟ چـرا در تـاريخ پيشـرفت مـنظم و رو بـه رشـدي          
كه  شود؟ درحالي نداريم؟ چرا تاريخ يك برهه زماني خاص توسط هر نسلي از نو نوشته مي
بزننـد، هـيچ اصـول     مورخان ناگزيرند در مورد مواد لازم براي گزارششان دست به انتخاب

گمـان   بـي . روشني براي انتخاب وجود ندارد كه از ماهيت خود تـاريخ نشـأت گرفتـه باشـد    
اي، تاريخ را محدود به رويدادهاي مهم يا عمومي كرده است؛ امـا در تـاريخ    تعريف لغتنامه

كنـد كـه    و هـر كـس تصـور مـي    . هيچ اصلي وجود ندارد كه بگويد چه چيزي مهـم اسـت  
به چه معناست بايد به عدم امكان ارائه تعريـف عـامي از ايـن واژه تأمـل      "ميعمو"داند  مي

توانـد بـر تبيـين و تفسـير آنچـه قطعـاً عمـومي محسـوب          كند و اينكه مسائل شخصي نيز مي
تر در فصل سوم توضيح داده خواهد  اين مسئله چنانچه با جزييات بيش. مؤثر باشند، شود مي

تـر   ي است؛ اما اگـر كسـي بخواهـد بـه انـواع تخصصـي      شد وضعيتي مربوط به تاريخ عموم
كنـد و معيارهـاي گـزينش و سـنخيت بـه ميـزان زيـادي         تاريخ بپـردازد وضـعيت فـرق مـي    

، هيچ تعهدي نسبت به اهميت نسـبي  شوند، تاريخ عمومي به معناي دقيق كلمه تخصصي مي
سبت به آنها متعهد ولي مورخ نظامي و اقتصادي ن -ندارد... هاي نظامي و اقتصادي و  بررسي
كند؛ هـر   او كارش را با تصميمي كه قبلاً در باره اين مسأله گرفته شده است آغاز مي. است
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تواند واقعـاً   چند باب اين پرسش همواره باز  است كه يك مورخ تخصصي تا چه اندازه مي
امـل  هـاي قبـل، بـدون توجـه بـه عو      تاريخ نظامي در قرن بيستم، اگرنه در دوره. مستقل باشد

تواند با اين پرسش موافق باشد  تواند تاريخ مناسبي باشد؛ و قاعدتاً و منطقاً نمي اقتصادي نمي
  .تواند بدون ارجاع به عوامل عام اجتماعي بررسي شود كه تا چه اندازه تاريخ نظري مي

گويـد   والش در پاسخ به اينكه بالاخره چگونه مي توان با علم عينيـت كنـار آمـد مـي        
نخست چنين استدلال كنيم كه مورخـان تحـت تـأثير عوامـل     : ن به سه وجه پاسخ دادتوا مي

ذهني قرار مي گيرند و اصولاً تاريخ بيطرفانه وجود ندارد و هر مورخي از نقطه نظـر خـاص   
نگرند و اختلاف نظر مورخان نيز از همين جـا شـروع    به موضوع مي) point of view(خود 
كنيم كه عدم توانـايي مورخـان گذشـته در رسـيدن بـه يـك        دوم،  چنين استدلال. شود مي

شود كه تصور كنيم هيچگاه مورخان به چنـين عينيتـي دسـت     حقيقت عيني موجب آن نمي
  8.سوم، موضوع عينيت تاريخي و عينيت علمي با يكديگر تفاوت دارند. نخواهند يافت

  
 تبيين. 2.2

ن عنوان در فلسفه تاريخِ تحليليِ بعد ترين موضوع به عينيت و بحث برانگيزتري تبيين شبيه
ديدگاهي منسجم و اقتصادي راجع به تبيين در تاريخ آن اسـت  . از جنگ در انگلستان است

خـاص   "قـانون "ها، موضوعي كه جزء خود رويداد است از طريـق يـك    كه نظير همة تبيين
اريخي ندارد، هاي ت ولي اين آموزه جذاب سازگاري زيادي با نوشته. بايد توضيح داده شود

ويژه بدان دليل كه ما با كمبود جدي قوانين در عرصه تاريخ مواجه هستيم، البته اگر چنين  هب
مشــتركي در بــاب رفتــار و  "تعميمــات"بــدون شــك . قــوانيني اساســاً وجــود داشــته باشــند

گريزيـد، در نتيجـه    منـدي مـي   ها هم از قاعده هاي انساني وجود دارد، اما حتي همين واكنش
البتـه در  . مانـد  گاه منطقي و نيروي تبييني آنها در صورت وجود، همچنان مبهم باقي مـي جاي

انـد امكـان اسـتخدام قـوانين و      برخي از  انواع تـاريخ كـه بـه ميـزان مكفـي تخصصـي شـده       
اينكه تا چه اندازه رويـدادهاي تـاريخي   . هايي از يك علم متناسب مرتبط وجود دارد نظريه
برانگيـز اسـت، و بسـياري از      لب اقتصادي تبيين شوند موضوعي مناقشـه توانند مثلاً در قا مي

هاي عمـومي جـاي مـي گيرنـد، بـه نظريـه اقتصـادي اجـازه          رويدادهايي كه در قالب تاريخ
اقتصـادي قطعـاً بـه واسـطه قـوانين      دهند كه حتي به آن نزديك شود، اما پديـدة تـاريخ    نمي

اري از مشـكلات مربـوط بـه ماهيـت تبيـين      خواهم بسـي  من نمي. خاص علم قابل تبيين است
كـنم آن را نشـان دهـم     اي كـه سـعي مـي    اقتصادي به نحو خاص را مسلم فرض كـنم؛ نكتـه  



  )خلدون با تأکيد برابن( روش شناسي تاريخي اسلامی   ٩۴

اين مسأله همچنين در مورد توصيفات و تبيينات جامعه شناسانه . اي كاملاً عمومي است نكته
ه قـوانين تبيـين تـاريخ    البته، غيرممكن يا بسيار نادر اسـت ك ـ . و روانشناسانه نيز كاربرد دارد

تخصصي كاملاً منطبق با قوانين علم مرتبط با آن باشند؛ چنـين مـواردي كـاملاً غيـر واقعـي      
هاي مربوط به امكان تبيين  تواند براي توضيح روش پذيري آن حداقل مي است، اما دريافت 

  .تاريخ موردنظر مفيد باشد
  

  ارزش. 2.3
هـاي   كنند بخش مهمي از پديـده  عه اخذ ميها يا كل جام هايي كه افراد، گروه ارزش

هـا را   تـر آن ارزش  اجتماعي و از جمله تاريخي هستند و در هر حوزه علوم اجتماعي كم
كسـي ممكـن   . اما در نقطه مقابل علم بايد عيني و فارغ از ارزش باشـد . گيرند ناديده مي

. سـان اسـت   است نگهداري گربه را بر راسو ترجيح دهد ولي اين براي جانورشناس يك
شناسـي و   ها براي جامعـه  يكي از دستاوردهاي مهم ماكس وبر  نشان دادن اهميت ارزش

هاي مورد بررسي، درعـين كـاملاً    شناس براي تبيين كامل ارزش نشان دادن امكان جامعه
  . ها بود بركنار ماندن از ارزش

مـاعي و  اما پرسش اين است كه آيا چنـين كـاري امكـالن پـذير اسـت؟ هـر عـالم اجت         
مورخي بخشي از يك جامعه است لذا بعيد است او احساسات خاصي نسبت به آن جامعه و 

بعيد است فرد نسبت به اوضاع و احـوال پيرامـون خـود راضـي يـا      . ساير جوامع نداشته باشد
طلبانـه   اولي منجي به احسـاس محافظـه كارانـه و دومـي بـه احسـاس اصـلاح       . ناراضي نباشد

پـذير   توان دستيابي به يك علم اجتماعي كـاملاً عينـي را امكـان    ونه ميگ پس اين. انجامد مي
تـرين گـزاره  در بـاره جامعـه ممكـن اسـت موجـب         دانست در حالي كه خنثـاترين و عينـي  

  9.تحولاتي در جامعه شود
  

  عليت . 2.4
ايـن موضـوع در تـاريخ    . آورد كند يا مـي  علت چيزي است كه معلول خود را توليد مي

هاي اصـلي   كند بلكه تبيين نيز جزو كارويژه دارد چرا كه مورخ تنها نقل نمي اهميت زيادي
عـددي  داننـد  از زوايـاي مت   اي ديگـر مـي   اين كه چرا افراد چيـزي را علـت پديـده    10.اوست

بـا معيـار   . هاي و علايق شخصـي اسـت   ترين آنها انگيزه يكي از مهم. تواند نگريسته شود مي
البتـه در تـاريخ اغلـب    . توان به معلول رسـيد يـا نرسـيد    مي علايق شخصي بسان معيار كنترل
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تواند خود را قانع كنـد كـه در بـاره الگـوي      مورخ هرگز نمي. علتي نيستند ها تك پديده
اگر مورخ به سمت علت واحـد بـرود در دام خـلاف    . معلول واحد بينديشد/ علت واحد

درواقع . كند تر مي ه را روشنآنچه كه تا حدود زيادي اين مسئل. گويي خواهد افتاد واقع
افتند تـا علـت واحـدي بـراي آنهـا       مشكل وقايع تاريخي آن است كه چند بار اتفاق نمي

تـاريخ  . شناسايي علـل واقعـه تـاريخي بسـترمند و وابسـته بـه مـتن هسـتند        . شناسايي كرد
  11.شود شخصي موجب نقض تاريخ مي

ر باره اصل عليت در تـاريخ ايـن   مايكل استنفورد در كتاب فلسفه تاريخ نتايج خود را د
. اي در باره عليت ممكن است تا حدودي ذهني باشد نخست، هر يافته.كند چنين تلخيص مي

نگاري تعيـين   دوم، در تاريخ. كنيم  به علايق ما بستگي دارد عنوان علت تعيين مي آنچه را به
هــاي  سـوم، شـرط  . علـت اختيـاري و دلخواهانـه نيسـت هـر چنـد تـا حـدودي ذهنـي اسـت          

هـاي   هاي بدون حساب و كتاب نيست بلكه بر برآوردها و تخمـين  واقع مورخ حدس خلاف
ياضـي  چهارم، برآوردهـاي احتمـال تـاريخي بـا احتمـال ر     . ممكن و محتمل او استوار است

بنـابراين  . تر بر نوعي درك و برداشت از امور انساني استوار استبسيار تفاوت دارد آنها بيش
پـس نويسـندگاني كـه    . هـاي بغـرنج  منجـر شـود     خ مكن است به بحثمفهوم علت در تاري

خواهند اين مفهوم را به كار ببرند بايت ابتدا براي خود و خوانندگان خود روشن سـازند   مي
  12.كنند ز آن را مراد ميكه چه معنايي ا

  
  نگاري اسلامي تاريخ. 3

: اري عمده وجـود دارد نگ فرانتس روزنتال معتقد است كه در دنياي اسلام دو نوع تاريخ
تـر برگرفتـه از    نگاري محلي دنيوي كه ارتباط چنداني بـا مبـاني دينـي نداشـته و بـيش      تاريخ

سابقه اين روش به قبـل از ظهـور   . علائق گروهي و فردي مورخان به زادگاهشان بوده است
دوم . گشــت و خاســتگاه آن قلمــرو امپراتــوري روم و ســوريه كنــوني اســت اســلام بــاز مــي

ايـن  . خنگاري محلي ديني كه متأثر از الهيات بـوده و جنبـه دنيـوي آن كمرنگتـر اسـت     تاري
ــه ســيره 13هــاي مختلــف داشــت بنــدي قالــب خــود دســته نگــاري،  نگــاري، مغــازي از جمل

  .نگاري نگاري، فتوح نگاري دودماني، تك عمومي، تاريخ نگاري نويسي، تاريخ مقتل
اسـت كـه بـه بيـان چگـونگي گشـايش        اسـلامي  نگـاري  تـاريخ اي از  نگاري شاخه فتوح

ها  البلدان بيان نحوه گشايش سرزمين هاي فتوح يا فتوح موضوع كتاب. پردازد دارالحرب مي
و كشورهايي است كه پس از رسول خدا بـه كوشـش مجاهـدان مسـلمان در عصـر خلفـاي       



  )خلدون با تأکيد برابن( روش شناسي تاريخي اسلامی   ٩۶

نگـاري از قـرن سـوم     فتـوح  14.اوليه به صلح يا به جنگ به تصرف اسلام در آمده اسـت 
مثلا كتـاب الفتـوح ابـن اعـثم     . نويسي قرن دوم هجري است شود و ادامه مغازي ز ميآغا

ها در عصر خلفاي اوليه نوعي تـاريخ   ضمن اشاره به فتح سرزمين.) ق 314مرگ (كوفي
او بـا روشـي تركيبـي در برابـر دو روش روايـي و       15.عمومي با ذكر جزييات نيز هسـت 

اي خـاص را   ري ميان روايات گونـاگون واقعـه  تحليلي با مقايسه، تركيب و ايجاد سازگا
  16.دهد توضيح مي

 -280(هاي عمومي است كه در اواخر قرن سوم هجري  تاريخ مسعودي از جمله تاريخ  
والاشـراف بـه ذكـر     الـذهب و التنبيـه   او در دو كتاب مـروج .  به رشته تحرير درآمد) ق 345

ابـن خلـدون او را    17.شناخته شده استتر  الذهب او بيش تاريخ عمومي پرداخته والبته مروج
او سعي دارد به شـكلي  . كريمر آلماني او را هرودوت عرب ناميده است المورخين و فن امام

چيزي كه مـرا بـه تـأليف ايـن كتـاب در      «: گويد او مي. بيين تاريخ بپردازدعلّي و فلسفي به ت
مـوطن اقـوام وادار    مبران و شـاهان و غتاريخ و اخبار جهان و حوادث سلف از سرگذشت پي

انـد تـا از جهـان يادگـاري      اند و حكيمـان داشـته   كرد پيروي از رفتاري بود كه عالمان كرده
  18».پسنديده و دانشي منظم و كهن بجا ماند

نخسـت، راجـع بـه كـل خلقـت مطـابق       : كنـد  در چهار حوزه بحـث مـي   مسعودي تقريباً
است كه شـريعت آورده و سـلف    آنچه در باره آغاز خلقت گفتيم همان«.هاي شريعت يافته

هايشـان   از خلف و بازمانده از رفته نقل كرده و ما همچنان از كلماتشان دريافته و در كتـاب 
سـخن  ... او همينجا از جغرافيا، زمين، درياها، رودها، هفـت اقلـيم، سـتارگان و     19».يافته ايم

، سـرياني، بابـل،   كند و به ملوك چـين، هنـد   دوم، از تاريخ كل جهان بحث مي 20.گويد مي
طـور وسـيعي بـه     در ايـن زمينـه او بـه   . پردازد مي... ايران باستان،يونان، روم، مصر، سياهان و 

كند و سعي دارد كه صحت و سقم هر گزاره تاريخي را بـا اسـتناد    منابع تاريخي مراجعه مي
هاي  طور عيني تبيين كند و سعي دارد حتي المقدور از قضاوت هاي تاريخ و به به روايت

مـــثلاً  در جـــايي . ارزشـــي بپرهيـــزد  و عينيـــت در تـــاريخ را موردتوجـــه قـــرار دهـــد
آنچه در باره درجات فلك گفتيم در كتب متأخران از علمـاي نجـوم و فلـك    «گويد مي

چون ابو مشعر بلخي و خوارزمي و محمد بن كثير فرغاني و ماشاء االله و حبشي و يزيدي 
و ثابت بن قـره و ديگـر كسـاني كـه از علـم هيـأت        و محمد بن جابر بقاني در زيچ كبير

  21».اند موجود است فلك و نجوم سخن آورده
در ايـن بخـش بـا اشـاره بـه      . سوم، تاريخ منطقه اي خاص و بويژه شبه جزيـره عربسـتان  
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سـخن  ... آن، مردم يمن و مكه و برخي اقوام مثل قوم عاد و ملوك آن، قوم ثمود و ملوك 
.. گويـد  آنهـا سـخن مـي   ... محل سـكونت، خصوصـيات نـژادي و    از دين، نسب، . گويد مي

در اين بخش به تولـد پيـامبر و بعثـت و    . هاي آن چهارم، تاريخ اسلام، رويدادها و شخصيت
، خلافتاموي، عباسي و تك تك خلفاي آن خلفاي راشدين. ه آن مي پردازدمسائل مربوط ب

  22.ها مورد توجه او هستند دودمان
ي سعي كرده بدون پيشداوري و ارزشمداري بـه تحليـل واقعيـات    د زيادمسعودي تا ح 

و هـر كـه بـر ايـن كتـاب       «كنـد  در انتهاي كتابش به اين امر اشاره مـي  چنانچه عيني بپردازد
  23».اي طرفداري نكردم  بنگرد بداند كه در ضمن آن مذهبي را ياري ندادم و از گفته

ه تـا حـد زيـادي تـاريخي عمـومي      تاريخ يعقوبي از ديگر منابع مهم تاريخي اسـت ك ـ   
جغرافي دان قرن سوم هجـري   يعقوبي تأليف احمد بن ابي يعقوب تاريخ. شود محسوب مي

هاي مهم و مستند تاريخ اسلامي است كه در قرن سوم و در زمان خلافت عباسـيان   از كتاب
 يعقوبي تلاش كرده است تا باورهاي خود را در نگارش تـاريخ دخالـت  . نگاشته شده است

يعقوبي البته مورخي شيعي بوده و لذا داستان غدير خم و نقل حديث ثقلين در كتاب . ندهد
برخي از منتقدين طرح اين گونه روايت هنا در كتاب يعقـوبي را   24. او جايگاهي ويژه دارد

اي ديگر طرح مباحث ناخوشايند براي عباسـيان از   در مقابل عده. دانسته اند داوري او ارزش
ند قتل ابو هبيره، ابو مسلم خراساني، سقوط برمكيان و وفات امام موسي كاظم با سوي او مان

روايت صرف عباسي را در راستاي جلب اعتماد عباسيان و در نتيجه ترس از آنهـا دانسـته و   
عباسي بـود و بـه بسـياري از    چه او كاتب خلافت . آن را نشانه اي از ميانه روي او دانسته اند

  25.اسيان آگاهي داشتشت پرده عبمسائل پ
روش او در اين كتـاب تـاريخي اسـت نـه حـديثي يعنـي بـر خـلاف مورخـان محـدث            

رويدادهاي تاريخي را به صورت حديث با ذكر سلسله اسناد نياورده بلكه به عنوان مورخ با 
او نيم نگاهي به عليـت تـاريخي نيـز    . ذكر سند آن از مĤخذ و منابع مختلف ذكر كرده است

كرده تا علت رويدادها را نيز ذكر كند مثلاً  علـت بركنـاري حكـام ولايـات و     دارد و سعي 
نارضايتي مردم از خليفه را در مسـائلي چـون شـرايط نامسـاعد اقتصـادي، اجتمـاعي و ظلـم        

  26.كند مصاديق عيني اين مشكلات را مطرح كند شمارد و سعي مي فرماندهان نظامي برمي
در بخـش اول كـه جلـد    . را به دو بخش تقسيم كردتوان تاريخ يعقوبي  در مجموع مي   

را ... نخست كتاب او را شامل مي شود و پيشينه اقوام مختلـف ايـران باسـتان، هنـد، چـين و      
كنـد امـا در بخـش     اي و اساطيري تكيه مـي  هاي افسانه كند تا حدود زيادي بر داده تبيين مي



  )خلدون با تأکيد برابن( روش شناسي تاريخي اسلامی   ٩٨

هـا و شـواهد    كند به روايـت  هاي اموي و عباسي را طرح مي دوم كه عمدتاً تاريخ دولت
اين بخـش كـار او از اسـتحكام و اعتبـار علمـي بـالاتري برخـوردار        . كند عيني تكيه مي

در واقع تبيين او در اين بخش مبتني بر روشي تركيبي است يعني با گزارش اوليـه  . است
كند و سپس از طريق مقايسه و تركيب چندين روايت و شاهد بـه   يك رويداد شروع مي

 .پردازد موضوع مي تبيين
تـاريخ  كتاب . سالاري است ناظر به وزارت و ديوان نگاري اسلامي نوع ديگري از تاريخ

اسلامي اثر محمد بن علي بن طباطبا معروف به ابـن   هاي فخري در آداب ملكداري و دولت
ان شيعي امامي و زيدي بـوده  طبا از خاندخاندان آل طبا. ده هشتم هجري استطقطقي در س

جلال الدين صفي الدين ابو جعفر محمد بن تاج الدين علي بـن محمـد بـن رمضـان      و خود
عالم، اديب، مورخ نويسنده و نقيب سـادات علـوي   .) ق 709 -660( معروف به ابن طقطقي
اما كتاب او بيشتر در باره اخبار و آثار خلفاي اسلامي و وزيران  آنها   27در عراق بوده است

  28.اهاني است كه در خلال فرمانروايي خلفا ظهور كردندو اندكي نيز در باره پادش
هـاي غيـر علمـي     داوري بسياري ابن طقطقي را شيعه دانسته و كتاب او را فـارغ از ارزش 

كنـد در اثـر    اند حتي تعصبات مذهبي كه در بسياري از آثـار گذشـته خودنمـايي مـي     دانسته
در باب روش تاريخيش متـذكر   خود او چند نكته را 29.خورد طقطقي خيلي به چشم نمي ابن
دوم، . نخست، گرايش به حق در گفتار و سـخن گفـتن بـر مبنـاي عـدل و انصـاف      : شود مي

سوم، عدم پيـروي از مقتضـيات محـيط و كيفيـت پـرورش و      . پرهيز از پذيرش خواهش دل
پـنجم، بـه كـار    . تـر باشـد   ها نزديـك  معاني با عباراتي روشن كه به فهمچهارم، اداي . تربيت

دن عبارات مشكل و پيچيده كه مقصود از آن چيزي جز اظهار فصاحت و بلاغت نيسـت  نبر
  30.دهد و سود مصنفات را كاهش مي

بـه  . دهـد  ابن طقطقي محاسن كتاب خود را با نقد ظريف معايب آثار ديگران نشـان مـي  
هـا فقـط شـخص را بـه      زعم او اين كتاب از كتـب حماسـي سـودمندتر اسـت زيـرا حماسـه      

كند اما اين كتاب  نداري و مقدار كمي اخلاق آن هم در باب ادبي ترغيب ميشجاعت مهما
از . كند هم فوايد كتاب حماسي را دارد و هم خواننده را با قواعد سياسي و رياست آشنا مي

كتب مقامات هم سودمندتر است به دليل اينكه مقامات جز عادت بر انشا و آگـاه شـدن بـر    
اين كتـاب خـرد را نيـرو و ذهـن را تنـدي و      . ديگري ندارند هاي نظم و نثر و استفاده سبك

هاي  در مجموع او را با روش همسنجي و پرهيز از داوري 31.بخشد هوش را درخشندگي مي
و به قول جرجي زيدان صـاحب فخـري و ابـن    .  كند هاي تاريخ را روايت مي ارزشي گزاره
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  32.ورخان اسلامي استثنا هستندخلدون به دليل داشتن سبك انتقادي و نگرش تحليلي ميان م
در مجموع مورخان اسلامي كه به گزيده اي از روش تاريخ برخي از آنها اشاره كرديم 

خـود  به درجات مختلف در روايت تـاريخي   چهار عنصر عينيت، عليت، تبين و ارزش ها را
باشـد چـرا   اي  هميان جايگاه ابن خلدون جايگاه ويژرسد در اين  يماند اما به نظر ن ذكر كرده

داري كرده و لـذا بحـث   وق الذكر را به دقت در مباحث تاريخي خودكه او هر چها عنصر ف
  .رئوس مباحث او را مرور خواهيم كرد ستقلي است كه در ادامه اين مقالهاو شايسته عنوان م

  
  روش تاريخي ابن خلدون. 4

نيت، عليـت،  روش تاريخي ابن خلدون از اين جهت اهميت دارد كه عناصر چارگانه عي
در هـر دو عرصـه    ابن خلدون تأكيد فراواني. ده استها را به خوبي ترسيم كر تبيين و ارزش

عمل و نظر بر علم فارغ از ارزش دارد چرا كه بـه زعـم هـاو هرگونـه ارزشـداوري موجـب       
عليـت  . تعصب غير علمي، عدم شناخت يا شناخت معوج و شناخت غيرمسـتند خواهـد شـد   

هـاي او اغلـب از نـوع تبيـين علّـي       شواهد متقن تاريخي مي بينـد، تبيـين  تاريخي را در قالب 
  .كند هستند و عينيت را با نگاه به شيوه عقلي مسعودي در هيأتي قانوني مطالعه مي

ابن خلدون قدرت را اساس . ست ها بحث كلي ابن خلدون درباره ظهور و سقوط دولت
علمي در تمدن اسلامي چون فلسـفه  هاي مختلف  گيري دانش مي داند و ظهور جريان شكل

بـه زعـم او    33.نامـه را تحـت تـأثير شـرايط قـدرت مـي دانـد        سياسي، فقه سياسي و سياسـت 
ترين جلوه قدرت امروز در دولت متبلور شده است و لذا مطالعه علـل ظهـور و سـقوط     مهم

ابن خلدون عصبيت را موتور محـرك و  . ترين دغدغه فكري ابن خلدون است ها مهم دولت
ها تحـت تـأثير عصـبيت دينـي يـا عصـبيت        و معتقد دولت ددان علت فاعلي ظهور دولت مي
ب عمر طبيعي كـه طـي سـه مرحلـه     كنند و عمر آنها در دو قال قومي يا هر دو ظهور پيدا مي

، رشد و مرگ است و عمر سياسي ادامه پيدا مي كند كه ناظر بر عمـر دولـت از حيـث    تولد
   34.رحله اعمال مي شوداعمال قدرت است كه طي پنج م

كنـد و تـاريخ    ابن خلدون پس از ترسيم اين چارچوب نظري آغاز به نگارش تاريخ مـي 
انتقاد او به شيوه مورخان پيشين مويد . سازد خود را بر اصل مستحكم شك علمي استوار مي

علــم تــاريخ از خــود بــه جــاي  هــا و اطلاعــاتي اســت كــه آنهــا بــه عنــوان شــك او در يافتــه
به جسـتجوي اخبـار سـره از    گويد كه به ندرت  او در باره اين گونه مورخان مي. اند گذاشته

تر و  پرداختند و در ميان حوادث و وقايع تاريخي هرگز در صدد يافتن روابط كلي ناسره مي
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او منطق قياسي رايج در زمانه خود را مورد شـك علمـي قـرار داد و بـه      35. متقابل برنيامدند
بـا مشـاهده   . يل گشت و به مشاهده مستقيم و دقيق وقايع اعتقـاد داشـت  منطق استقرايي متما

هـاي   با اين اصل ابن خلدون گـزاره 36.غير مستقيم نيز به گردآوري اخبار معتبر دست مي زد
  .سازد تاريخي خود را بر مبناي عناصر چارگانه پيشگفته مبتني مي

  
  عينيت يا واقع گرايي. 4.1 

هـاي اجتمـاعي    دون سوگيري غير فلسفي  او در تحليليهاي كار ابن خل يكي از ويژگي
يين شيوه شناهب آاو شيوه نگرش ارسطو را نارسا دانسته و معتقد است و معتقد است . است

عـلاوه بـر ايـن او بـا منطـق نيـز بـه مبـارزه         . آورد  قابل اتكايي را براي آدمي به ارمغان نمـي 
توان با دلايـل منطقـي    را نمي يعتقاداتط به وحي و ابرخاست  و بر آن است كه مسايل مربو

 او علم را از قيد استدلالات مجرد و انتزاعي نجات داد و امور عيني و مـادي را . كشف كرد
با اين كار او قيد ابهام نظام فكري سنتي را زد . از حوزه مباحث الهي و اعتقادي جدا ساخت

  37.كردو با روشني وقاطعيت علم را از فلسفه و شيوه انتزاعي جدا 
كرد و  ابن خلدون تاريخ را صرفا طلوع و غروب وقايع منحصر به فرد و متعدد تلقي نمي

رويدادهاي تاريخي را سرگذشت ساده  اقوام و ملوك نمي پنداشت بلكه بر آن بـود كـه از   
اين نظريه بارقه ظهور  38.وقايع تاريخي بايد به روابط علّي و كشف قوانين اجتماعي نائل شد

ن كـه برخـي او را بنيانگـذار    اي ـ.  تـاريخ و علـم الاجتمـاع   : د را متبلور سـاخت دو علم جدي
او در تبيين رويكرد عينـي گرايانـه    39.خيزد شناسي مي دانند از همين ديدگاه او بر مي جامعه

  :خود مي نويسد
را در پيروي از ايـن تجـارب و در احـوال ديـن و دنيـا       ]تاريخ[و براي آنكه جوينده آن«

هاي متعدد نيازمند است و هـم بايـد    صيب گردد، وي به منابع گوناگون و دانشفايده تمام ن
كـه  ) در صحت سند و چگونگي روايت( وي را حسن نظر و پافشاري و تثبيت خاصي باشد

چه، . ها و خطاها برهاند هر دو وقتي دست به هم داد او را به حقيقت رهبري كند و از لغزش
اد كند بي آنكه به قضاوت اصول عادات و رسوم و قواعـد  اگر تنها به نقل كردن اخبار اعتم

تها و طبيعت تمدن و كيفيات اجتماعات بشري بپردازد و حوادث نهـان را بـا وقـايع     و سياس
پيدا و اكنون را با رفته بسنجد، چه بسا كه از لغزيدن در پرتگاه خطاها و انحـراف از شـاهراه   

كه تـاريخ نويسـان و مفسـران و پيشـوايان روايـات،      بارها اتفاق افتاده  .امان نباشددرستي در 
وقــايع و حكايــات را بــه صــرف اعتمــاد بــه راوي يــا ناقــل خــواه درســت يــا نادرســت بــي  



  101  89ستان بهار و تاب/12شماره /سال چهارم                  

اند چه آنـان وقـايع و حكايـات را     ه ها و لغزش ها شد وكاست نقل كرده و مرتكب خبط كم
بـه معيـار حكمـت و    انـد و   بر اصول آنها عرضه نكرده، آنها را با نظـاير  هـر يـك نسـنجيده    

. انـد  غور آنهـا نرسـيده   آگاهي بر طبايع كاينات و مقياس تحكيم نظر و بصيرت نيازموده و به
  40.»اند پس، از حقيقت گذشته و در وادي وهم و خطا گمراه شده

ها و روابط متقابل وقايع تاريخي در نظر ابن خلـدون بسـتري بـراي هـدايت      درك زمينه
از در غلتيدن در ورطه حدس و گمـان غيـر علمـي و منبعـث از     كند و او را  مورخ فراهم مي

اي  دارد زيراهرگـاه شـنونده   و اطلاعات نـاقص بـاز مـي    هاي فردي و يا اخبار نادرست لغزش
خود را با طبايع و حوادث و كيفيت و مقتضيات جهان هستي آگاه كند او را در تقبيح خبـر  

لـدون از آنجـا كـه در صـدد كشـف      ابن خ 41.كند براي بازشناختن صدق از كذب ياري مي
او را تا حـدي بـا    روابط علّي در بطن حوادث تاريخي بود او نظر جامعي به تاريخ داشت كه

او در زمينـه تطـورگرايي   .  برخي اصول متفكران جديد غربي مثل اسپنسر نزديك مـي كنـد  
يير رخ اعصار و گذشت روزگار تغها در نتيجه تبديل و تطور  برآن است كه در احوال ملت

هـا   و جز با سپري شـدن نسـل   دهد و اين به منزله بيماري مزمني است كه بسيار ناپيداست مي
ات پراكنده را جمع آوري كند و به زعم او تاريخنگار بايد تجارب و اطلاع 42.دهد رخ نمي

  .باره درستي يا نادرستي آنها تحقيق كنددر
  

  بي طرفي علمي يا دانش فارغ از ارزش. 4.2
ن اصرار زيادي بـر گريـز از جزميـت فرهنگـي و تـاريخي و مـذهبي در ميـان        ابن خلدو

ابن خلدون ضمن اشاره به ضعف الگوهاي پژوهشي كه ريشه در . حقايق قابل مطالعه داشت
هايي كه منجر به آموزش عالم در تجزيـه   هاي پيش از تجربه دارد، به بيان زمينه پيش داوري

ق به مـذهبي شـيفته باشـد    اگر خاطر محق «گويد او مي .شود پرداخته است و تحليل وقايع مي
بـه   43».پـذيرد  درنگ و در نخستين مرحله هر خبري را كه موافق عقيده خويش بيابـد مـي   بي

: شـود  زعم ابن خلدون قضاوت ارزشي در عرصه علم موجب بـروز سـه خطـاي اصـلي مـي     
راجـع بـه درسـتي يـك     تعصبي شديد، نقص منابع و عدم مراجعه به منابع متعدد براي اقناع «

  44. »گزاره تاريخي، و نقص در شناخت واقعي جامعه
رغـم آنكـه او    بـه . توان از پيشتازان علم فـارغ از ارزش قلمـداد كـرد    ابن خلدون را مي   

ي از اي ديني بود و خود مومن به شريعت بود ولي در آثـار او نشـان زيـاد    برخاسته از جامعه
توانـد از ديـن    د رابطه دين و دولت مي گويد دولت ميدر مور. توان يافت تعلق ارزشي نمي



  )خلدون با تأکيد برابن( روش شناسي تاريخي اسلامی   ١٠٢

  45.داند يه انسجام جامعه و قوام عصبيت ميبي نياز باشد هر چند در جايي ديگر دين را ما
او بر اين باور است كه يك مـورخ آگـاه، در بررسـي روايـات و اسـناد تـاريخي بايـد          
اوري و تعصب به كـار خـويش   و اعتقادات خود را به كناري گذاشته و بدون پيشد ها ارزش

  :نويسد او به صراحت مي. بپردازد و گرنه باعث تحريف در بررسي متون تاريخي مي شود
و راه يافتن دروغ به خير از امور طبيعـي آن اسـت، و آن را موجبـات و مقتضـياتي     « 

باشد، چه اگـر روح آدمـي در    پيروي از آرا و معتقدات و مذاهب مي: است از آن جمله
ن خبر بر حالت اعتدال باشد از لحاظ درستي يا نادرستي و دقـت نظـر حـق آن را    پذيرفت
لـيكن اگـر خـاطر او بـه پيـروي از يـك       . كند تا صدق آن  از كذب آشكار شـود  ادا مي

درنگ و در نخستين وهلـه هـر خبـري را كـه موافـق آن       عقيده يا مذهبي شيفته باشد، بي
اي است كـه روي ديـده    خواهي به منزله پرده و اين تمايل و هوي. پذيرد عقيده بيابد مي

دارد و در نتيجـه در   پوشد و او را از انتقاد و منقح كردن خبـر بـاز مـي    بصيرت وي را مي
  46.»افتد ورطه پذيرفتن و نقل كردن دروغ مي

  
  عليت در تاريخ. 4.3
براي اين كـار او از بحـث توحيـد    . پردازد                                                     خلدون ابتدا به نقد عليت مابعدالطبيعي مي ابن

اقرار به يگانگي خدا و كار و عمل يگانـه  : برد براي توحيد دو معني به كار مي. كند آغاز مي
خلدون اين دو معني را با هم تلفيق كرد بـه ايـن صـورت     ابن. هاي ديگر از راه عقل يا از راه

وسيله عقـل موردتوجـه قـرار     داشته و نحوه اقرار بدان را به كه محتواي عقيده ايماني را نگاه
آنكـه در راه تفكـر    آمد بـي  وسيله عقل بر لذا او در مقام داوري در باره ارزش توحيد به.  داد

گونه تلقـي از توحيـد او را بـه يـافتن شـالوده علـم        زعم ناصف نصار اين به.  كلامي گام نهد
  . كشاند )تاريخي و اجتماعي( شناخت امر واقع

. گيرنــد متكلمــان و فلاســفه بــراي اثبــات وجــود خــدا از قــانون عليــت بهــره مــي     
كليـه رويـدادها در جهـان هسـتي شـامل      . كنـد  خلدون اين قانون را چنين قرائـت مـي   ابن

ذوات، افعال بشري يا حيواني ناگزير بايد داراي اسباب و عللي مقدم بر خود باشـند كـه   
پـذيرد و   آيند و هستي آنها بـدان سـبب انجـام مـي     ت پديد ميسبب آنها در مستقر عاد به

هـاي ديگـري    باشند و ناگزير بايد سـبب  هريك از اين اسباب نيز به نوبه خود حادث مي
سبب اسـباب و موجـود آفريننـده آن     يابند تا به ها پيوسته ارتقا مي اين سبب. داشته باشند

  47شوند يكه خدايي جز او نيست منتهي م
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اولاً، طريقي براي فهـم  : خلدون اين است كه الذكر از سوي ابن رت فوقخلاصه عبا 
توانـد در سـاختار    ثانيـاً، فـرد مـي   . واقعيت وجود دارد و آن توسل به اصـل عليـت اسـت   

ثالثـاً، فـرد متناسـب بـا الگـوي      . جانبـه آن نائـل آيـد    واقعيت نفوذ كند و به شناخت همه
نكته اول و دوم جنبه منطقـي داشـته   . دارد اش در آن قرار موجود ساخته شده در شالوده
كنـد كـه شـامل همـه      خلدون بـا نكتـه دوم آغـاز مـي     ابن. و نكته سوم جنبه مابعدالطبيعي

گـردد كـه مربـوط بـه      است و پس از آن به نكته اول بـاز مـي  ) حادث(موجودات ممكن
كـه او  رسـد   ي مـي ا عليت است و لذا با بررسي انتقادي دو مفهوم ضمني منطقي به نتيجه

  .ندك نياز مي را از تحليل مفهوم ضمني مابعدالطبيعي بي
  :گيرد او بحث خود را در باب عليتي در تاريخ با ارائه تعريفي از باطن تاريخ پي مي 
وجـوي   و اما در باطن تاريخ، انديشه و تحقيق در باره حـوادث و مبـادي آنهـا و جسـت    «

علـل  ه كيفيـات وقـايع و موجبـات و    دقيق براي يافتن علـل آنهاسـت و علمـي اسـت در بـار     
گيــرد و سزاســت كــه از  بب تــاريخ از حكمــت سرچشــمه مــيحقيقــي آنهــا و بــه همــين ســ

  48.»هاي آن شمرده شود دانش
تفكر كلي ابن خلدون در گذار از بداوت به حضارت يا سير عمران و يا پيدايش تمـدن  

شود  ام و زوال آنها ميشوند و چه عواملي موجب دو اين كه دولت ها چگونه پيدا مي. است
  :تر موضوعات اصلي بحث او عبارت است از عبارت دقيق به. موضوع اصلي بحث اوست

 ها در تاريخ چگونگي پيدايش و تكوين دولت
 ها علل و عوامل استمرار سياسي دولت

 ها علل و اسباب زوال دولت
بـه   عبـر الاو حاوي انديشه تئوريـك اوسـت، امـا در مجلـدات كتـاب مهـم        مقدمه كتاب

او ابتدا در مقدمه بحث خود را در باره ضرورت پيدايش دولـت از  . پردازد بررسي تاريخ مي
هر چند او اين ضرورت را به لحاظ تاريخي نيز مورد توجه قرار . كند لحاظ عقلي مطرح مي

داند كه بـدون   لحاظ عقلي  پيدايش دولت را محصول طبع تجاوزگر انسان مي اما به. دهد مي
بايستي نهادي پيدا شـود كـه از    پس عقلا مي. ي با صلح و امنيت همراه نخواهد بودآن زندگ

اي  ناگزير بايد حاكمي در ميان آنها باشد تا از تجاوز دسـته  ": جنگ و ستيز جلوگيري كند
پس   49".به دسته ديگر جلوگيري كند چون تجاوز و ستم در طبايع حيواني بشر مخمر است

خلدون ضرورت پيـدايش   ه طبيعي طبع آدمي است از نظر ابنتجاوزگري و رياست طلبي ك
  .دولت شمرده مي شود
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هاست كـه از عللـي چـون     بحث مهم او در اين باره بررسي علل و عوامل زوال دولت    
پيدايش فساد اخلاقي، گسترش ناز و نعمت و تجمل تا حدي كه بر روي نيروهاي نظامي اثر 

هـاي   نـر، پيـدايش فلسـفه، دخالـت دولـت در فعاليـت      گذارد، پيدايش ظرافت و زيبايي و ه
   50.گويد ها سخن مي اقتصادي و گسترش بيماري

 
  تبيين در تاريخ. 4.4

ازحيث تاريخي كار اساسي او اين است . روش تبيين او متمركز بر مفهوم عصبيت است
شـود؛ چـه دولـت اوليـه و چـه       كه نشان دهد چگونه دولت عملاً در صحنه تاريخ ظاهر مـي 

همه تئـوري  . طور كلي بحث ماهوي و اساسي او در باره عصبيت است به.  هاي بعدي لتدو
. انجامـد  او در باب تكوين، استمرار و زوال دولت نهايتاً به بحث عصبيت يـا همبسـتگي مـي   

. اراي همبستگي هسـتند عصبيت به معناي اراده معطوف به قدرت جمعي از مردم است كه د
اي يا خوني و عصبيت ديني  گويد؛ عصبيت قبيله عصبيت سخن مياو از دو نوع  رفته هم روي

. هـاي اجتمـاعي هسـتند نـه افـراد      عصبيت نخست نسبي است و حاملان آن گـروه . يا فكري
بدينسان بايد دريافت كه در هر وضعيت تاريخي ميزان عصبيت و اراده معطـوف بـه قـدرت    

هـا در   دولـت . ت نسبي استيك گروه خاص در مقابل ديگران تا چه حد است و لذا عصبي
زعـم او   بـه . انـد  تري داشـته  اند كه عصبيت  و قدرت سركوب بيش هايي پيدا شده ميان گروه

. گيـرد  ها در تاريخ حاصل فعاليت اقوام بدوي هستند و لذا دولت در بداوت شكل مي دولت
 هـا و  مـذاهب سرچشـمه دولـت   . آيـد  وجود مي اما عصبيت ديني در نتيجه پيدايش مذهب به

ها تا وقتي تداوم دارند كه عصبيت گروه گيرنده قدرت بـه   هاي جديدي هستند دولت تمدن
  .قوت خود باقي باشد

خلدون در باب چگونگي زوال عصبيت قبلي و ظهور عصبيت جديد به سه عامـل   ابن    
نخست، دولت مركزي اراده معطوف به قدرت و سركوب خـود را از دسـت   : كند اشاره مي

ريج از درون منقـبض شـود و در مقابـل، گـروه ديگـري در جامعـه عصـبيت        تـد  بدهـد و بـه  
تري  دوم، قبيله يا قومي در مجاورت دولت ديگري عصبيت افزون .دست آورند تري به قوي

پيـدايش اسـلام و ضـعف    . پيدا كند و به اين دولت هجوم برده، خـود را جانشـين آن سـازد   
، پيـدايش دعـوت جديـدي كـه صـرفاً      سـوم . خلـدون هسـتند   هاي ابـن  عصبيت ساساني مثال
درنتيجه پيدا شدن فردي كه حامل پيام جديـد و پيروانـي اسـت ممكـن     . ايدئولوژيك است

شايد نظريه شخصيت كاريزماتيك ماكس وبـر  . است دولت با ثباتي نيز دچار فروپاشي شود
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  .خلدون باشد شاهدي مدرن از اين نظر ابن
ي خود از سه نوع سياست دينيه، عقليـه و مدنيـه   ابن خلدون در ادامه تبيين تحول تاريخ  

سياست دينيه كه مظهر آن پيامبر اسلام است حكومتي ايدئالي است كه هم . گويد سخن مي
سياست عقليه اصولاً به فكر معاش و رفاه مردم در ايـن  . به فكر معاش مردم است و هم معاد

از انـواع ايـن دولـت     برخـي  . هاي موجـود اسـت   اين حكومت نوع غالب حكومت. دنياست
دنبال رعايت مصلحت عامه مردم هستند مثـل حكومـت برخـي پادشـاهان ايـران باسـتان و        به

سياست مدنيـه درواقـع سياسـت ايجـاد مدينـه      . دنبال رعايت مصلحت سلطان برخي ديگر به
شدت مخالف اين سياست است و معتقد است وجود اين دولـت   ابن خلدون به. فاضله است

  51.يستپذير ن امكان
هـا سـه    نظر او عمر طبيعـي دولـت   هاست به خلدون در باره عمر دولت بحث مركزي ابن 

ز آن رو سه مرحله است كه دولـت  عمر طبيعي ا.  مرحله دارد و عمر سياسي آنها پنج مرحله
در نسـل اول  . گانـه نمـو، وقـوف و رجـوع اسـت      مانند ارگانيسم زنده داراي مراحل سـه  نيز

ت است هنوز خـوي و خصـال بـدوي بـر دولـت حـاكم اسـت،        حكومت شاهد قوت عصبي
در اين دوره قدرت اجازه منازعه به . قدرت هنوز فردي نشده و در ميان گروه پراكنده است

در نسـل دوم شـاهد پيـدايش آثـار زنـدگي شـهري و حضـري و        . دهـد  هيچ رقيبـي را نمـي  
اميـابي شخصـي از قـدرت    بالمجد يا ك  خصلت آن الانفراد. مندي از ناز و نعمت هستيم بهره
در نسل سوم قدرت بـداوت  . وبيش ثبات وجود دارد البته با اين حال در اين دوره كم. است

هاي زندگي شـهري جـايگزين جـوانمردي و     شود، تجمل و آلودگي به فراموشي سپرده مي
سـاز ظهـور    مينـه شـود و ايـن فسـاد ز    قدرت زندگي بدوي شده در نتيجه حكومت فاسد مـي 

  52.تر است عصبيتي قوي
تري مراحـل عمـر يـك     عمر سياسي درواقع همين عمر طبيعي است كه با تفصيل بيش  

هـاي تـازه بـه     بحث اين است كـه حكومـت  . كند دولت را از حيث اعمال قدرت بررسي مي
مرحلـه  : بـرد  خلدون پنج مرحله را نام مي قدرت رسيده چه مراحلي را طي خواهند كرد؟ ابن

تيلا، مرحله خودكامگي يا حكومت مطلقه، مرحله آسودگي و پيروزي به هدف و كسب اس
ــره  ــرداري و ثمــره آســايش خــدايگان دولــت و به ــه خرســندي و   ب چينــي از قــدرت، مرحل

جـويي، مرحلـه اسـراف و تبـذير، شـهوتراني، بـذل و بخشـش، رخـوت و سسـتي،           مسالمت
يري رسيده و منتظر در اين دوره دولت به نهايت پ .دي از لذائذ جسماني و فساد كاملمن بهره

  53.تري پيدا شود تا اين تغيير و تبدل را صورت دهد اين است كه گروه قويي



  )خلدون با تأکيد برابن( روش شناسي تاريخي اسلامی   ١٠۶

  نتيجه گيري 
كـدام از آنهـا جـاي     خلـدون در هـيچ   هـاي اسـلامي، انديشـه ابـن     بنـدي انديشـه   در دسته

. گيرنـد  دسـته جـاي مـي     توان گفت در سه طور كلي مي هاي اسلامي را به انديشه.  گيرد نمي
اختلافـات  . گويـد  ويژه در قرن نخست اسلامي سخن مي سته از اختلاف ملل و فرق بهد يك

از جملـه ايـن اختلافـات هسـتند كـه هـم مبنـاي        ... ميان شيعه و خـوارج، معتزلـه واشـاعره و   
داد و هم گذرا بودند چـرا   اجتماعي داشتند چرا كه گروههايي را در مقابل يكديگر قرار مي

ديگـري در بـاب   . تري پيدا كردنـد  به چهار مكتب فقهي ثبات بيشها  كه بعد از تقسيم سني
ويژ در دوران بني عبـاس شـيوع    اين وضعيت به. كند اختلاف بين امارت و خلافت بحث مي

دانست شاهد پيـدايش   وقتي خلافت خود را جانشين حكومت اسلامي مي. بيشتري پيدا كرد
متفكراني چـون مـاوردي، غرالـي    .  كردند امرايي شد كه بعضاً ادعاي مشروعيت سياسي مي

هـاي   دسته سوم دربـاره انديشـه  . سعي كردند اين وضعيت را با زبان تئوريك بيان كنند.... و
فلاسفه اسلامي سـعي كردنـد   . فلسفي يود كه مخلوقي از تفكر اسلامي و تفكر يوتاني بودند

فلسفه يونان از طريق  اين فلاسفه زماني  پيدا شدند كه . بين عقل و وحي تركيبي ايجاد كنند
 .معتزله در قلمرو اسلامي شايع شده بود

توان گفت كـه   گيرد، لذا مي ها جاي نمي كدام از اين گروه انديشه ابن خلدون در هيچ   
تفكر كلي او در گذار از بـداوت بـه حضـارت يـا سـير      . او عالم سياست و عالم تاريخ است

هـر گـذار اصـلح از از زنـدگي بـدوي بـه       ها در مسير پيدايش تمـدن مظ  دولت. عمران است
به عبارت ديگر او پيدايش تولت را نشانه پيدايش تمدن و افول آن را نشـانه  . حضري هستند

  . داند افول تمدن خاصي مي
ابن خلدون تاريخ را صـرفاً فـراز و   . اما نكته مهم روش تاريخي  يا فلسفه تاريخ اوست   

اقوام  يخي را سرگذشت سادهكرد و رويدادهاي تار يفرد تلقي نم به فرود ساده وقايع منحصر
پنداشت بلكه بر آن بود كه از وقـايع تـاريخي بايـد بـه روابـط علّـي و كشـف         و ملوك نمي

  .ساز  ظهور  علم تاريخ شد اين نظريه بيش از هر چيز زمينه. قوانين اجتماعي نائل شد
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